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 چکیده  
 صفّارزادهرسد پس از فروغ فرخزاد، نخستین شاعر صاحب سبک در شعر نو فارسی، طاهره به نظر می     
پنجـاه را بایـد دوران شـکوفایی     دهۀا ام چهل منتشر کرد، ۀغاز دهآاگرچه او نخستین اثرش را در . باشد

و  )1350(و بازوان سد، )1349(طنین در دلتا :شـعرهاي  ۀبا انتشار مجموع صفّارزاده. شعري او دانست
 ـ    هاي ویژهتقیخلاّ) 1356(سفرپنجم ه شـعرخوانان و  اي از خود بـروز داد و بـه سـرعت در کـانون توج

در  ین شـاعر هاي اسبک شعري و تحلیل دیدگاههدف پژوهش حاضر، نقد و بررسی  .منتقدان قرار گرفت
اي و تحلیلی اسـت کـه از روش کتابخانـه   -داراي رهیافتی توصیفی این مقاله. مورد شعر و شاعري است

 ـمهدر این مقاله، ابتدا مقد. اسنادي براي تحلیل محتوا بهره برده است ت اي کوتاه در مورد جایگاه و اهمی
هاي ترین شاخصهمهم ،صفّارزادهشعري  ۀضمن تشریح نظری و در ادامه شدهاین شاعر در شعر معاصر ذکر 

 . گرفته استشعر او مورد بررسی و تحلیل قرار 
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 نقد شعر طاهره صفّارزاده

 ١١٠  

 مقدمه

ق، مترجم و استاد دانشگاهصفاّرزادهطاهره  در سیرجان بـه   1315در سال  ،، شاعر، نویسنده، محقّ
به خارج از ایران رفت و  انگلیسی، ادبیات رشتۀپس از اتمام تحصیلات دانشگاهی در او دنیا آمد. 

قهاي نقد ادبی و نقد عملی، ضمن تحصیل در حوزه پـس از   و شـد  MFAبه کسب درجـه   موفّ
. او در ترجمۀ آثار مختلف مشغول شدبازگشت به ایران، در کنار شاعري به تدریس در دانشگاه و 

و دانشمند  ازمان نویسندگان آفریقا و آسیا به عنوان شاعر مبارز و زن نخبهاز سوي س 2006سال 
  دیده از جهان فرو بست. 1387سرانجام در چهارم آبان  صفاّرزادهمسلمان برگزیده شد. 

از  دینی و اجتمـاعی،  هاي علمی، ادبی،و ترجمه، علاوه بر مقالات و مصاحبه تألیف ةدر حوز
و دوازده اثـر ترجمـه یـا     شعر ةچهار گزید دوازده مجموعه شعر، ن،یک مجموعه داستا صفاّرزاده
  نقد ترجمه منتشر شده است. دربارة

هاي گوناگون شعرش که جنبه او یکی از شاعران نواندیش و صاحب سبک شعر معاصر است
پژوهان قرار گرفته است. پر بیراه نخواهد بود اگر گفته شود که به جز چنـد  ادب توجهکمتر مورد 

راهگشاي دیگري در این باره  نوشتۀمصاحبه با شاعر و چند تحلیل و حاشیه بر شعرهاي او، هیچ 
 نظریـۀ ضـمن تشـریح   نقد معاصر موجود نیست. در این پژوهش کوشش شـده اسـت    پروندةدر 

، اوبـا بررسـی دوازده دفتـر شـعري      پیوند آن با شـعرهاي شـاعر،  و نشان دادن  صفاّرزادهشعري 
 شود.  بررسی و تحلیل ششعر ۀهاي برجست ویژگی

 دورة: بنـدي کـرد  شـعري دسـته   دورةتوان اشـعار او را بـه سـه    در نگاهی فراگیر و کلیّ می
ین هایی چون رهگذر مهتاب و دفتر دوم را سرود. مهـم تـر  مجموعه ، نخست، شاعر در این دوره
رمانتیک بر فضاي کلیّ شعر است. همچنین در این اشـعار،   حس ۀغلب ویژگی شعرهاي این دوره،

طنـین   دوم، با آثاري چون سد و بازوان، دورةشاعر هنوز سبک شخصی خود را پیدا نکرده است. 
-نخست، نشان از تلاش زیاد و عرق دورةدر دلتا و سفر پنجم همراه است. این دوره در قیاس با 

یزان روحی شاعري دارد که در جستجوي زبان و سبکی تازه، راه خود را یافته اسـت. شـعرهاي   ر
قاین دوره از   قـوي،  ۀاست که ضمن برخورداري از اندیش ـ صفاّرزادههاي شعري ترین نمونه موفّ

است که او را در همین دوره  صفاّرزادهدرخشش در واقع، جوهر شعري را نیز از دست نداده است. 
قشاعران  سلکدر  هایی چون مردان منحنـی،  سوم، که مجموعه دورة. درآورده استمعاصر  موفّ

هسـتیم. در ایـن    مواجه صفاّرزادهافول شعر با ، بیعت با بیداري، دیدار صبح و ... حاصل آن است
او از جـوهر شـعري    دورةبافی و شعار افتاده، از همین رو، در اشعار ایـن  یکلّ ۀدوره، شاعر به ورط

  ندان اثري نیست.چ
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 نقد شعر طاهره صفّارزاده
  ١١١  

   صفّارزادهشعري  نظریۀ

هـاي شـعر   چنـد سـطري در مـورد ویژگی    طنین در دلتا، مجموعۀاز » اولسفر «در شعر صفاّرزاده
اتی ن خصوصـی شعر و شاعري او دانست؛ یعنی متضم ۀتوان آن را بیانیگوید که در حقیقت می می

  است که از نظر او باید در شعر وجود داشته باشد.  
  !شارات شعري بخوان !عري بخوانش

  شعري بی تشویش وزن
  شعري با روشنی استعاره

  اي روشنفکرانهزمزمه
  گوشها راهیان آهنگند

  )12 :آغازد (طنین در دلتاطنین حرکتی است که حرف من در ذهن خواننده می
 ۀوزن، اسـتعاره، زمزم ـ  :، یعنـی صـفاّرزاده صه در شـعر  ما در اینجا به بررسی این چهار مشخّ

و ظهور ها چگونه در شعر او بروز این تا نشان دهیم که هر یک از پردازیم می روشنفکرانه و طنین
  یابند. می

  تشویش وزنبی شعري
 ـ    ،منطقی در تعریفهر چند شعر  ـل و وزن، شـرط لازم آن نیسـت، اما بیشـتر  سخنی است مخی

 ـذات ازبلکـه بعضـی آن را    ،اندشعر دانسته ۀادیبان و شاعران سنّتی نه تنها وزن را لازم شـعر   اتی
اند؛ چراکه به باور آنها شعر، زبان دل و احساسات اسـت و سـخن هـر چنـد مخیـل،      قلمداد کرده
بگـذارد   تأثیرها زبان دل و احساسات شود و بر روح تواند چنان که باید شورانگیز باشد و زمانی می

ن و آهنگ با لطافتی کـه مخصـوص   وز« که با وزن همراه باشد و چنان که افلاطون گفته است:
 )176: 1348(افلاطون ».ي عمیق در روح داردتأثیرنفوذي خاص و  ،آنهاست

در شعر نو، شاهد نگاه جدیدي به وزن در شعر فارسی هستیم. از میان تمام شاعران شعر نـو،  
بـراي رسـیدن بـه وزن مـورد نظـر خـود        ینیما و شاملو بیشترین کوشش را در گشودن راه نوین

ه است. دي در دوران معاصر شدهاي شعري متعدموجب پدید آمدن جریان این،  خود اند که دهکر
  در شعر نو چند نوع وزن داریم:« یبه طور کلّ

فی اسـت در وزن عروضـی و شـامل وزن فولکوریـک هـم      وزن نیمایی(یا شعر آزاد) که تصـرّ -1
  شود. می
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 ١١٢  

یی است از امکانـات شـعر هجـایی و    استفادهوزن مطنطن یا آهنگین شاملویی(شعر سپید) که -2
  .موسیقی کلمات و قافیه

ي عاد ۀشود و برآمده از طبیعت کلام و مکالموزن خفیف یا نثري که در شعر موج نو دیده می-3
  ).68-67: 1388(شمیسا، »است

توان دید که شاعر در یک روند تدریجی از هر سه نـوع ایـن   می صفاّرزادهبا نگاهی به اشعار 
بـر مبنـاي همـان اوزان نیمـایی      اول دورةشعرهاي او، در « ها در شعر خود بهره برده است.زنو

 ـ  میانی، دیگر کاملاً دورةاست و در شعرهاي  وزن را  آخـر کـاملاً   دورةا در وزن رعایت نشـده، ام
 شـعر او،  فضاي خاص ی سطرهاي آهنگین را؛ گویا اصلاًو نه وزن، که حتّ بینیمکنار گذاشته می

         پـذیرد تی را بـه خـود نمـی   فضایی اسـت کـه هـیچ نـوع وزنـی را و یـا بـه اصـطلاح مـوزونی «
  ).21: 1350(حقوقی

در »(کننـد ها/ حکومت توحید را اقرار میها/ این روزها/ طنین بیشتري دارند/ ناقوسناقوس«
  )115:پیشواز صلح

  
 کند:خود در گفتگویی، دلایل کنار گذاشتن وزن را بیان می صفاّرزاده
تـرین عیـب آن اسـت. البتـّه     آن باشد، به نظر من بزرگ ةترین حسن وزن که اثر تخدیر کنندبزرگ«

ت شاعر را نسبت به ولیئکاذب، سه چهارم مس ۀولی این پشتوان .وزن غیر قابل انکار است ۀقدرت جاذب
  ).15: 1350(حقوقی »دهدکارش تخفیف می

  
سپید،  کند و به شعرعنصر وزن را از شعر خود حذف میتی با چنین ذهنی صفاّرزادهاز این رو، 

که بیشتر و پیشتر با احمد شاملو و گروهی از پیـروان جـوان او   » شعر منثور« یا به تعبیري دیگر 
 .رسیدن به وزن شاملویی یا شعر سپید دشـوار اسـت   البتّهآورد. ها افتاده بود، روي می بر سر زبان

قموکه مقلّدان شاملو غالبا چنان شـاملو اگـر وزن را از شـعر    «نشدند و به جاي شعر، نثر نوشتند.  فّ
کنار نهاده است به جاي آن به موسیقی کلمات روي آورده است؛ یعنی تناسب آوایـی کلمـات بـا    

 صـفاّرزاده و این هنري است که  )620: 1388(شمیسا، »هابه تناسب یا عدم تناسب مصوت توجه
  آن دست یابند.و مقلّدان شاملو نتوانستند به 

این دستهاي شاکر و شیدا/ پیوسته رو به خالق/ پیوسته رو به بالایی/  دست باید داد/ با دست برگ/«
(دیدار » اف/ خطوط طالعشان/ پشت و رو یکی/ همه پیداستپیوسته رو به نور/ رگهایشان شمرده و شفّ

  ) 93:صبح
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 نقد شعر طاهره صفّارزاده
  ١١٣  

آوایـی هـم در آن نیسـت و تنهـا     بلکه نشان چندانی از تناسـب   ،این شعر نه تنها وزن ندارد
شود بپـذیریم کـلام   است که باعث می آرایییکی دو مورد واجها و  پردازي، تصویريفضاي شعر

هـاي شـعر شـاملویی    آرایـی شعر است نه نثر و در آن از قافیه و جناس و کلمـات آهنگـین و واج  
  خبري نیست:
از درد ایشان بود/ خود از دردي بود/ که / دست مرا بگیر!/ سخن من نه !من ۀاي یگان !برویم اي یار«

  )67:(آیدا در آیینه» ایشانند!
  

هـاي بعـدي   شعر خود را، بر مبناي اوزان نیمایی سرود. در مجموعه مجموعۀین اول صفاّرزاده
ی از شعر خود وزن را به طور کلّ» طنین در دلتا« مجموعۀا در ام ،نیز او هنوز به وزن گرایش دارد

بنـدد و او را از بیـان آنچـه    معتقد بود که وزن عروضی، دست و پاي شاعر را می کند. اوحذف می
دارد. او مانند بسیاري از شاعران معاصر معتقد است که در دو باز می ،اندیشددر درونش به آن می

 ـ .کنـد یا سه سطر نخست شعر، این محتواست که وزن و آهنگ را انتخـاب مـی   دیـده   ا عمـلاً ام
ــه در ب مــی ــود ک ــش ــعر ت   ۀقی ــه ش ــودش را ب ــه خ ــن آهنــگ و وزن اســت ک ــعر، ای ــل ش حمی
  )16: 1350(حقوقی،.کند می

  کند:ي مرسوم شاعري اعتراض میهاتبه قالبها و سنّ» در آغاز سخنی«از این رو، در شعر  
(رهگذر » نیاز شاعر: / کویري سوزان / احساس او: / سیلی خروشان / و قیود مرسوم / سدي ناتوان«

  )8 :مهتاب
  

هاي دست و پا گیر قدیم تی سنّکه وزن و قالب و به طور کلّ کندبیان می او در جایی صراحتاً
  بیند:ی آن را محدود کننده میداند و حتّرا، لازم و ذاتی شعر نمی

دیـروز را در   مفاهیم فرهنگ غنی ةها گنجایش مسائل زمان و حرکت جهان امروز به علاوآن قالب«
زمانهاست کـه ایـن    ۀهم زیرا که شعري که به آن نظر دارم، حاصل فرهنگ مستمرّ .کنار هم ندارند

ص و هـاي مشـخّ  ی کند، توجه به اوزان عروضی و ترس  تجـاوز از قالـب  مجموعه چون بخواهد تجلّ
کند و هم  ف میچرا که هم سیلان اندیشه و احساس شاعر را متوقّ ؛دهدمحدود به آن مجال بروز نمی

  ) 16: 1350(حقوقی، ».دارد ه باز میار و نوآوري و پرداختن به مسائل انسانی و روزمرّاو را از ابتک
  

وزن یـا سـپید متمایـل    گرداند و به شعر بیتی روي میبه این ترتیب، او از اوزان و قوالب سنّ
بـه همـین دلیـل از     .کنـد شعر را دچار اخـتلال مـی   داند که نبود وزن،او خود می البتّهشود.  می
کند به جاي وزن، حرکتی درونـی  او سعی می«  کند.هاي دیگري به جاي وزن استفاده میهتجرب
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براي ایجاد زبان و فرمی غیر  بیان را صرفاً ةهاي تازه در شیورا در شعرش بیدار کند و این تجربه
 ـ   .)196: 1380(باباچاهی، »آزمایدتی در شعر امروز ایران میسنّ  نظریـۀ تـازه، همـان    ۀایـن تجرب

هرکـدام   وقتی کلّیت در یک شعر مطرح باشد،« کند:طنین یا تداعی ذهنی است که او مطرح می
کنـد و  از اجزاي آن بعد معنایی یا طنینی خواهند شد که پیوستگی آنها حرکت و انرژي ایجاد می

). 20: 1350حقـوقی »(دهـد هاي بیداري میآور آهنگ، جایش را به ضربهدر نتیجه لالایی خواب
خـواهیم   صـفاّرزاده شـعري   نظریـۀ بحث به این مورد به عنوان یک محور از محورهاي  ۀدامدر ا

پرداخت. بدین ترتیب، او به ارتباط معنایی و شکل ذهنی، بیش از ارتبـاط موسـیقایی یـا مـوزون     
  دهد.می اهمیتبودن شعر، 

  شعري با روشنی استعاره
نداشـته   اهمیتویژه شعر، عاره، در آثار ادبی و باست ةکدام از صورخیال شاعرانه به اندازشاید هیچ«

توان دریافت که سـرانجام هـر   یک زمان، به طور روشنی می ادبیاتتاریخی  تحولباشد و از نظر 
هر تشبیه زیبا و مـورد قبـول    ةاي است؛ یعنی صورت تکاملی و تلخیص شدتشبیه خوب، استعاره

بینـیم  شـود، مـی   دقّتاي است که اگر ید و این نکتهآاستعاره در می ۀارباب هنر، سرانجام به گون
آیـد و از  یابد که در مواردي به صـورت حقیقـت در مـی   این تکامل و گسترش، چندان شیوع می

  ).118: 1370یعی کدکنیشف( »شودمجازي آن کاسته می ۀجنب
  گوید:در مورد استعاره می صفاّرزاده
فسه قراردادي هستند و از طبیعت دور،  حرفی نیست. در این که استعاره و سایر صنایع بدیعی فی ن«

ات اند و مربوط به تجربی ها هستند که تازه پر از تعقید و اشارات گنگ و مهجورولی بعضی از استعاره
دهند و اثري هم در ساختن فضـاي  خصوصی ذهنی گوینده؛ که نه تنها نقطه نظر شاعر را نشان نمی

  ).18: 1350(حقوقی، »، اول باید نشست و به حلّ آنها پرداختشعري ندارند، بلکه مثل یک معما
  

اختناق و فضاي نـامطلوب سیاسـی موجـود، بسـیاري از      علّتهاي چهل و پنجاه به در دهه
آورند که سبب گنگـی در  اي روي میهاي پیچیدهها و ابهام گوییگویی ران ناگزیر به استعارهشاع

 کنـد، تبدیل به معما میرا شعر استعاره، اعتقاد داشت وقتی  صفاّرزادها شود، امهاي آنها میسروده
شود، باید ذهن خواننده با آن آشـنا باشـد. از   اي استفاده میباید از آن پرهیز کرد و اگر از استعاره

  گوید:این رو، در توصیف شعر خود می
  )171 :را نشانه گرفت (دیدار صبح "یگانهب"پناه استعاره و ایهام / همدست و حامی ناحق را /  شعر تو /  بی
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گوید: قصد من این است که شعرم را فقط به گـوش خواننـده برسـانم، درسـت     می صفاّرزاده
رساند. از این رو، اگر استعاره، مانع رسـیدن  میمانند یک پستچی که باید نامه را به دست گیرنده 

سـفر  «به کنار نهـاد. چنـان کـه در شـعر     صداي شاعر به مخاطب شود، آن را نیز باید مانند وزن 
  گوید:  می» زمزم

استعاره را کمی بگشاییم / من میل دارم  ۀافی میان دو رشته کوه هم، صداي ما بازتابی ندارد / لفّحتّ
  )25 :شنیده شوم (طنین در دلتا

  
اره و البتّه این سخن به این معنی نیست که در شعر او استعاره و تشبیه وجود ندارد، بلکه استع

شوند. با نگاهی گذرا به اشـعار  اي دیگر مطرح میتشبیه و دیگر عناصر بلاغی در شعر او به گونه
ت مستقل، عامل ارتباط توان دید که در شعر او استعاره و تشبیه، هر کدام با شخصیصفاّرزاده می

تصویر اصلی هـم  توانند در عین وابستگی به تصویر بعدي و قبلی، و می اندپروازهاي ذهنی شاعر
  گوید: می» اول سفر«مثلاً وقتی در شعر ؛ شان آسان نیستی شوند، به طوري که تفکیکتلقّ

 / رفت پرون را بکشد مثل مردي که هر روز می / رسیدیمهاي نیویورك هرگز به انتها نمیدر اتوبوس
10 :(طنین در دلتا. ا صفی پیش از او ایستاده بود..ام (  

  
اي از ناامیـدي، یعنـی ناامیـدي از بـه مقصـد      ه تشبیه مستقیم است و کنایهک در این تصویر

تواند بـه چنـین   مانند میل پروازتنها یک تخی رسیدن، مثل آرزوي مرگ یک دیکتاتور آرژانتینی،
رفتـه،  حرکت در اتوبوس، درست همچون حرکت مردي که به قصد پـرون مـی  « ارتباطی برسد.

و به ناچار وضع  کتی که هرگز صورت نخواهد گرفتده است. حررسیولی هیچ گاه به مقصد نمی
  ).299: 1368(حقوقی،» همچنان خواهد بود که تا امروز بوده است

تصاویر در شعر  .دهدتصویر به صورت دیگري خود را نشان می صفاّرزادهبدین گونه در شعر 
شوند شتر در شعر منتشر میدر یک بند یا عبارت به شکل فشرده حضور ندارند، بلکه بی او، عمدتاً

شکل ذهنی ایجـاد   ۀاین تصاویر که به وسیل البتّه. آفریند کلّیت خویش تصویري را میو شعر در 
، ابهـام از  صفاّرزادهدر این گونه شعرهاي « .نیز هست، گاهی خود موجب ابهام در شعر او دشومی

بازگشـایی نـدارد. وقتـی عناصـر شـعر،      آید و این ابهام، نیازي به توضیح و ها بر میتمیان عینی
هـاي کلاسـیک نیسـتند،    بنـدي کی به روابط و فصـل نشینند و متّبر جاي معهود خود نمی ظاهراً

کشد. این ابهام، در کنـار ظـواهر   نوعی ابهام که جایی در صنایع ادبی هم ندارد، خود را پیش می
 (باباچـاهی،  »مانـد  طح بـاقی نمـی  شود و در سگیرد، جذب شعر میها شکل میگیهامور و روزمرّ

1380 :326  .(  
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دهد، با تصاویري که شاعران دیگر در شعر خود ارائه می صفاّرزادهبدین ترتیب، تصویري که 
ها و عواطـف بـه   کند. به طور کلیّ، شعر نو بیانگر جریان اندیشهفرق می آفرینند،در شعر خود می

ولی شعر نو بـه گسـتردگی و فراوانـی از آن     .صورت تصویرهاست. تصویر، زبان اغلب هنرهاست
تصـویري. ایـن    -بیشتر روایی است، یعنی شـعري روایـی   صفاّرزادها تصویر شعر برد. امبهره می

 ادبیـات «  روایی گفته بـود:  -شعر وصفی  دربارةطبیعی همان چیزي باشد که نیما  ۀتواند ادام می
ت و نه این کـافی اسـت کـه مضـمون را     ما باید از هر حیث عوض شود، موضوع تازه کافی نیس

بسط داده و به طرز تازه بیان کنیم، نه این کافی است که با پس و پیش کردن قافیه و افزایش و 
ها یا وسایل دیگر، دست به ایجاد فرم تازه زده باشیم. عمده این است که طرز کار کاهش مصراع

آریـن  »(هاسـت، بـه شـعر بـدهیم    معوض شود و مدل وصفی و روایی را که در دنیاي باشـعور آد 
شعري است غیر نمایشی که شاعر در آن داستانی «). درست است که شعر روایی 608: 1351پور،

ا این بازگو کردن داستان با حالت نقاّلی صرف فـرق  )، ام151: 1376میرصادقی،»(کندرا بازگو می
حقارت به آن  ةما با دید نویسیم در خصوص آن چیزي که مردم شهرمی« گوید: کند. نیما میمی

بینم کاملترین ا این رشد است. این نقاّلی که من میام ،»کنند نقاّلی می« گویند:کنند و مینگاه می
صفاّرزاده نیز تا زمانی که به روایتگري و تصویرسازي در کنار  ).116: 1383(جورکش، »فرمهاست

ق است. مثلاً در شعر زیر که در هم توجه می   وصف سلمان سروده است:کند، موفّ
  )7:(سفر پنجم »ربود/ شب پایدار بوددهبان پارسی/ از بستر شکایت/ و شب برخاست/ خوابش نمی«

  
سـفر  «و بـه همـین دلیـل شـعر      گیردیی شکل میزیبا ایت با تصاویرشود که رومشاهده می

ري از شعرهاي ا در بسیاام شده است. معرّفی صفاّرزادهبه عنوان یکی از شعرهاي خوب » سلمان
به  گاهی و این روایتگري و عدم تصویرسازي، شعر او را )1(بلند، او بیشتر راوي است تا تصویرساز

  خوانیم:می» هدهد«براي نمونه در شعر  کند.شعار نزدیک می
-سلمان/ و یا سلیمان/ این حاکمان الهی/ طالب خبر راست/ خبر حق هستند/ هدهد اگر خبري می«

  )57:(روشنگران راه »گیردك/ خبر را برمییابد/ با ذهن پا
  

شـعر شـکل نقّـالی و     در آن، کم نیسـت کـه   صفاّرزادههایی از این دست، در شعرهاي نمونه
  گیرد.روایی صرف به خود می
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  اي روشنفکرانهزمزمه
  گوید: روشنفکرانه چیست؟ خود صفاّرزاده در پاسخ به این پرسش می ۀمنظور از شعري با زمزم واقعاً

اجتماعی نبوده، بلکه ترکیب زمزمه و روشنفکرانه، تعریفی است  خاص ۀدر حقیقت اینجا منظورم طبق«
 ـ   ل و اندیشـه و  از شعر مورد نظر من. چرا که من معتقدم شعر باید حاصل توازن بین سـه اصـل: تخی

ک زمزمه پیرایه و صمیمی ی احساس باشد و نیز معتقدم شعر باید غیر خطابی و به طبیعت راحت و بی
  شبیه باشد.
تعبیر  ،روشنفکرانه، بار اندیشه و فکر. بنابراین ۀو در کلم زمزمه، بار تخیل است و احساس، ۀدر کلم

  ).22: 1350(حقوقی،» شعري است حاصل احساس و اندیشه و تخیل روشنفکرانه در مجموع، ۀزمزم
  

احساس و اندیشه کـه شـاعر   ، تخیل اند از:بخش شعر عبارتشاید بتوان گفت سه عنصر قوام
هـاي اصـلی شـعر را    یکـی از مـلاك   صـفاّرزاده بینیم، همان طور که می بدان اشاره کرده است.

بـوریس پاسـترناك گفتـه     اي بین شعر و اندیشه وجـود دارد؟ چه رابطه ا اساساًداند. اماندیشه می
لبریـز از چیـزي گفـتن     افتد که وجـود هنرمنـد  می اتفّاقها زمانی ترین کشففوق العاده« است:
). این سخن به این معناست که شاعر بایـد چیـزي بـراي گفـتن     4: 1368(شفیعی کدکنی »است

هـاي خـود را بیـان کنـد. بنـابراین،      ، اندیشهتمهیدات شعريفرم و کمک داشته باشد تا بتواند با 
اعر عبـور  احساس ش ـ مجرايآمیزد و از می تخیلاي است که با جوهر اصلی شعر، همان اندیشه

حاصـل افکـار و    ادبیـات «گویـد:  بروز اندیشه در شـعر مـی   اهمیتکند. نیما یوشیج در مورد می
 ـ ق بگیـرد، بـا کمـال    احساسات است، در این صورت هر اصل و طریقه که به اوضاع خارجی تعلّ

  ).42: 1371(دستغیب، »تواند دخالت و اثر داشته باشدصراحت در آن می
اند، اندیشه یکی از عناصر اصـلی آن بـه شـمار    ن از شعر به دست دادهدر تعاریفی که منتقدا

خوردگی عاطفی اندیشه و خیال است در زبانی فشرده و آهنگین. شعر سـه   شعر، گره«آمده است: 
عنصر اصلی دارد: اندیشه، خیال و زبان. شعري کامل است که در آن این سه عنصر با هم در اوج 

که از نظر اندیشه ژرف باشد، از نظر خیال سرشار و از نظـر زبـان   باشند؛ یعنی شعري کامل است 
شـعر بیـان   «کنـد:  گونه تعریف مـی . آزاد نیز شعر را اینم ).99: 1356(خویی، »فشرده و آهنگین

  ).12: 1366ف آزاد تهرانی،(مشرّ »عاطفی از مسائل فکري اجتماعی، فلسفی و یا فردي است
  گوید:دیشه در شعر میدر مورد لزوم بازتاب ان صفاّرزاده
اصلی آن در  ۀاش روشــنگري است که مایمن شاعر با برخورداري از نفوذ کلام، وظـیفه ةبه عقیـد«

ذات اندیشـه و اندیشیدن است. از طریق شـعرهـاي عاطـفی و احساس بـراي خوانـنده، تنها سرگرمی 
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هـاي فکري عقل ختی دیدار با افقنامم، خوشبشــود. آنچه من شعر اندیشه میاحــساسی فراهـم می
ستاي شـعراي کلاسـیک، ترسـیم حقـایق اندیشــگی و حکــمی       پسـند است. در آثار پندآموز و حق

زمـانها وسرزمـینها بوده. آنــها   ۀاخلاق و خرد و تقویت وجدان بسیـاري مردمان در هــم ۀپشــتوان
خـود   ۀانـد. شــاعر بایـد در جامـعـ ـ   ادادهل گـــوش فـر ـر و تعقّقرآن در باب تفکّ ۀعمـوماً به توصـی

جهــل و سـتمگري باشــد و بـا منطـق       ۀي در بــرابر انـحراف از انصــاف و تهـاجم سلــط ســـد
  .)282: 1386(رفیعی،» اندیشــه با آنـها مقـابله کند

  
تـا آن   ؛دهـد هاي گوناگون شعر، بیش از هر چیز به اندیشه بها میار زاده از میان سازمایهصفّ

خّر او بـه  أشاید به همین دلیل، در اشعار مت کند.ها را فداي اندیشه میآن ۀشود گفت بقیجا که می
همـین   صفاّرزادهشعر  ةاي که مشکل عمدبه گونه ؛شودو احساس دیده می تخیلندرت اثري از 

 ةو نحـو ، نگـاه تـازه   صـفاّرزاده  ۀدر چندین شـعر برجسـت  « و شور عاطفی آن است. تخیلکمبود 
 ـ  ر و کشف ابعاد اندیشهمتفاوت بیان، خود موجد تفکّ ا موضـوعات  ورزي شعر اوسـت. در اینجـا ام

 ةشناختی این آثار را توجیه کنند. ایـن شـعرها در حـوز   بر آنند تا کمبود وجه زیبایی شعري، صرفاً
. شـاعر در  انـد کنند، بلکه پیرو قـوانین جـاري و متعـارف   گذاري نمی سازي، قانونو یا فضا تصویر

ماند و انرژي خیال و ذات هنري شعر او غایب اسـت. از ایـن   دوایر مفاهیم عقلی خود محدود می
). 331-320: 1380(باباچاهی،» شودرو شکاف محسوس بین تقریر مفاهیم و تحریر هنر دیده می

وهر کـه ج ـ  رسـد مـی زیاد به اندیشه و محتوا در شعر او، به حدي  توجهاین گونه است که گاهی 
بـه وجـه اندیشـگی شـعر      توجـه حال آن که  کند؛رنگ میرنگ و گاهی بیکمشعري اشعار او را 

پـردازي و شـاعري بـا هـم فرقـی      نویسی و مقالـه شاعرانه را دفع کند وگرنه گزارش تخیلنباید 
توان شعري سرود؟ ف خیالی در مفاهیم هستی، میتصرّنیروي خیال و بییا بیآ« نخواهند داشت.

پرسشی است که هر کس اندك آشنایی با جوهر شعر داشته باشد، به آن خواهـد گفـت: نـه.    این 
ي که از دخیالی آن را بگیریم، جز سخنی ساده و عا ۀر و دل انگیزي، جنبثّؤزیرا اگر از هر شعر م

  ).5: 1370(شفیعی کدکنی، »ماندزبان همه کس قابل شنیدن است، چیزي باقی نمی
بشري و شعر را در خدمت جامعه و انسان قـرار   ۀبه مشکلات جامع درست است که پرداختن

ا این امر نباید آنقدر فربه شود که شعر را از نفـس  بسیار مهم است، ام تعهددادن، براي شاعران م
گاهی بیش  صفاّرزادهکند. همچنان که پرداختن صرف به فرم و تکنیک، شعر را خفّه می ؛بیندازد

ی توجهشناسی شعر کمدهد و به وجه زیباییاندیشه و افکار خود قرار می از حد، شعر را در خدمت
 ـ   کند،می بـارز و   ۀحال آن که شعر، زمانی شعر است که اعتدال را بین این دو رعایـت کنـد. نمون
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روشن چنین اعتدالی در ادب فارسی شعر حافظ است. حافظ اگرچـه شـعر را در خـدمت عواطـف     
بـه فـرم و    توجـه ا این کار، هیچگاه او را از دهد، امنسانی قرار میهاي حیاتی و ا بشري و تجربه

گیـرد؛  ابزاري به خود مـی  جنبۀبیشتر  صفاّرزادهاز این لحاظ شعر  سازد.هاي ادبی دور نمیشگرد
  هاي ایدئولوژیک شاعر: شود براي بیان اندیشهاي مییعنی وسیله
تو را به حرف و حیله ربودنـد/ راه   چینم/ حقّمی آید/ این همجواري دیرین راظلم از جوار جهل می«

  )6:دیدار صبح»(چینمهاي عبث را میتابی امیدچینم/ این تار و پودهاي ملال آور/ بیبودن حق را می
  

هاي در اینجا شاعر به دلیل تکیه و اصرار فراوانی که بر اندیشه و پیام در شعر دارد، بر ارزش
، شعر را بـه منطـق نثـر    ازن اندیشه با جوهر شعريشعر، عدم تو بندد. در اینمیچشم دیگر شعر 
  گوید:کند. یا هنگامی که مینزدیک می
شوند/ پدرها و مادرهایشان / آنها را تنها رهـا  ها/ نوازش میهاي تیز و نافذ موشککودکان عراقی/ با پنجه«

  )149:روشنگران راه»(انداند/ زیرا خودشان/ در زیر بمبهاي سنگین/ متلاشی شدهکرده
  

توان در آن چیـزي را  شود که شاعر به یک گزارشگر بدل شده است و کمتر میبیشتر احساس می
  تواند یکی از دلایل کم مخاطب بودن شعرهاي او باشد.بینیم و این میبکه از شعر انتظار داریم، 

  آغازدطنین حرکتی است که حرف من در ذهن خواننده می
العات و تحقیقـات ادبـی   شعري خود دست یافته و به دلیل مط که به زبان خاص زادهصفاّرطاهره 

قهایی شده بود،  هصاحب نظری  شد که زبـان و سـبک جدیـدي از شـعر را بـا عنـوان شـعر        موفّ
  گوید:او در توضیح شعر طنین می .)2(کند معرّفیبه شعر معاصر » طنین«

 ةتواند به انداز ذهن آدمی می ۀقمل پیدا شد که کار خلاّأتمبناي شعر طنین براي من از این اندیشه و «
خود زندگی به گستردگی برسد. زیرا نگاه کردن، دیدن، توجه داشتن و جـذب کـردن بـه یـک جنبـۀ      

 ها نیست. از طرفی انعکاس یک نوع فکر یا دریافت، صرفاًزندگی، مانع از ارتباط فکري با دیگر جنبه
شعر مذهبی، شعر سیاسی، شعر اخلاقی، شعر عاشقانه، شعر عرفانی : مثلاًنمایانگر یک نوع شعر است؛ 

و غیره. اماي ها، مجموعه این پرداختن آن وقت کلّ ،ت ارتباط از میان آنها برداشته شودا اگر محدودی
دهد و در ظرف تخیل و با حضور ترین نسخه از کار ذهن را به دست میهاست که طبیعی از آمیختن
  ).31: 1385میر احسان،»(شوددخالت اندیشه به یک اثر هنري تبدیل میاحساس و 

  
اندیشد، موضوعات مربوط و یا غیر مربوط دیگر هم به صی میانسان وقتی به مضمون مشخّ

کنند. اگر شاعر بتواند آن پروازهاي ذهنی را به تمهید اندیشه به هم پیونـد  ذهنش آمد و رفت می
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هاي واقعـی  مخاطب از مسیر این کوشش، با دریافت گر نزدیک سازد،ها را به یکدیبزند و تداعی
تواند حرکت سالمی را گوینده در ذهن شنونده می  "ۀطنین اندیش"کند و و زنده رابطه برقرار می

که در آن هر تصویر، تـداعی   توجه کنید» سفر عاشقانه«پدید آورد. براي نمونه به قسمتی از شعر
  عدي است:تصویر ب ةکننده و زایند

شان اختلاف خواهد بود / بـه روح  به ساکنان خانه / سپردم که شب بخیر بگویند / وگرنه در سکونت
ناظر او شب بخیر باید گفت / به او  / به مادر من / زنی که پیرهنش رنگهاي خرّم داشـت / مـن از   

گ / درختها زردند رنگی / رنگ کامل مردارم / رنگ بیسپید و صورتی و آبی / آمیختن را دوست می
  )36و  35 :/ عجیب نیست / فصل بهار است (سفر پنجم

  
شـود و از  شود که در ذهن شاعر از ساکنان خانه، روح ناظر مادرش تـداعی مـی  ملاحظه می

اش و سـپس بـه زردي   ورد علاقههاي خرّم، رنگ ماو و از پیرهن، رنگ آن و از رنگ مادر، پیرهن
  رسد.   ها میدرخت

وسـیع و فراگیـر، ارتبـاط و     ةهاي ذهنی شاعر اگر نتوانند در یک دایـر که تداعی مسلمّ است
کننـد. در  شعر را به یک سري تصـاویر نـامرتبط تبـدیل مـی     پیوستگی خود را نشان دهند، صرفاً

قشعرهاي  شاعر است.  این ارتباط و پیوستگی وجود دارد که نشان از ذهن منسجم صفاّرزاده موفّ
قرار گرفتن در فضاي شـعر او  با ا بار خواندن نتوان به این ارتباطات پی برد، امهر چند شاید با یک

رسـد همـواره ایـن ارتبـاط بـین      به نظـر مـی   البتّه. توان یافت میو تلاش خواننده، این روابط را 
هـاي ذهنـی آنقـدر    در این دوایر کوچک و بـزرگ، حرکـت  «هاي ذهنی وجود ندارد. گاهیتداعی

تواند بفهمد. به همین دلیل است که اغلب چون کسی تمام روابط شعر را میتودرتوست که کمتر 
کننـد ایـن سـطرها پـرت و پلاسـت و بـه هـم ارتبـاط         کنند، خیال مـی ه نگاه میبه ظاهر قضی

  ).23:  1350حقوقی،»(ندارد
کند به شعر بلند روي آورد، گاهی بـه  هاي ذهنی که شاعر را وادار میبه هر حال، این تداعی

ترین راه براي طـولانی کـردن شـعر،    دانیم که سادهاین را هم می« دهد.ر او بیانی خطابی میشع
ــع،   ــن مواق ــابی اســت. در ای ــان خط ــب  صــفاّرزادهاســتفاده از بی ــاعر و بیشــتر خطی ــر ش ، کمت

). شاید به همین دلیل باشد که او ایجـاز را در شـعر جـور دیگـري     334:  1380باباچاهی،»(است
  گوید:  مورد ایجاز میبیند. او در می

ایجاز از نظر من حذف غیر لازم است و نه افراط در خلاصه کردن تجربه. زیرا در شعري که مسائل «
ایجاز زیـاد شـعر را بـه طـرف زبـان پیچیـده        د ذهنی به طور خاص مورد نظر است،ات مجرّو تجربی

  .)1350:24حقوقی،»( برداستعاري می
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 هشـد هاي ذهنی مختلف در شعر، سبب ه شعر طنین و تداعیب صفاّرزاده توجه به هر ترتیب،
تـوان  ، به طوري که گاهی در یک شعرش میاشیمموضوعات مختلف باو شاهد که در یک شعر 

شـود  دید و این سبب مـی در کنار هم انواع موضوعات سیاسی، اجتماعی، مذهبی، اخلاقی و ....را 
شـعر،   هاي اصلیکه یکی از ویژگیحالی در ؛دوحدت و یکپارچگی موضوعی در شعر او از بین برو

یعنی پیوستگی عناصر مختلف شـعر در   ؛استآن  واراندامویژه شعر معاصر، یکپارچگی و وحدت ب
هایی متفاوت و مختلـف  توانست در یک شعر، موضوعدر شعر سنّتی، شاعر می البتّهترکیب کلیّ. 

شاعر چیزي جز ایـن   ۀا در شعر نو وظیف، امی گاهی متضاد را در ابیات متوالی به نظم بکشدو حتّ
تواند در یک بند، یـک موضـوع و در بنـدي    است. کار شاعر معاصر پراکنده گویی نیست. او نمی

هر بیتـی   که در شعر سنّتی، غالباًبیاورد. درحالی ،پیشین ارتباطی ندارد دیگر موضوعی را که با بند
جداگانه شمرده شود. آنچه این واحـدهاي مسـتقل را   تواند واحدي براي خود استقلالی دارد و می

پیوند، معنـی و محتواسـت.   ۀ این حلق ،ا در شعر نونخ قافیه و ردیف است. ام دهد،به هم پیوند می
ا در شعر ام ،اي به شعر وارد شودتوان بیتی را حذف کرد بدون آن که لطمههاي سنّتی میدر شعر

اش هرس ناپـذیر اسـت؛ یعنـی    وحدت و یکپارچگی ۀنتیج شعر نو، در« نو این کار شدنی نیست.
در حکم مثلـه کـردن و در مـوارد زیـادي، کشـتن و بیجـان        حذف یا برداشتن ابیاتی از آن، غالباً

). همچنان که الیـوت فـرق میـان شـعر آزاد و شـعر      119: 1379(ترابی، »ساختن شعر زنده است
شعر را نبایـد در بیـت بیـت آن    « داند:ر میشع وار اندامعروضی را در همین ویژگی، یعنی وحدت 

و تنها با دانستن این مطلـب اسـت کـه     ترده در سراپاي آنتی است گسکیفی ۀجستجو کرد، جذب
  ). 133: 1348الیوت،»(جنجالی میان شعر عروضی و شعر آزاد نزدیک شد مسألۀ توان به حلّمی

مفاهیم و مضامین مختلف  طنین، یۀنظرخود؛ یعنی  ةتوانسته است با تکیه بر انگار صفاّرزاده
در نتیجه، آن وحدت و یکپارچگی  ی متضاد بسیاري را به نحوي شاعرانه کنار هم قرار دهد.و حتّ

شـود و همـین عـدم وحـدت     رنـگ مـی  هاي اصلی شعر نوست، در شعر او کمکه یکی از ویژگی
شـکل   اساسـاً « انـد. هاي است که منتقدان شعر او بر آن انگشت نهادموضوعی در یک شعر نکته

هاي ذهنی، نه کار شعر که کار داسـتان کوتـاه و سـینما    پذیري بر مبناي دوائر متداعی و حرکت
  ). 1368:304حقوقی،»(کنیماحساس می صفاّرزادههاي شعر است و ما این را در بسیاري از بخش

  تعهد

از جمله مسائلی است که بر اثر شکوفایی مکاتب ادبـی در قـرن نـوزدهم     ،ادبیاتدر  تعهد مسألۀ
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اي است و به شـاخه  1»گراییواقع«میلادي در غرب پدید آمد. این اصطلاح که برآمده از مکتب 
هنـر   ۀگرایی که اندیش ـهاي این مکتب بدل شد، در حقیقت واکنشی بود در برابر زیباییاز شاخه

 ادبیـات را خـود   ادبیاتهدف و غایت » هنر براي هنر« فداران مکتبطربراي هنر را مطرح کرد. 
اگر ما هنر را در خدمت دین یا اخـلاق یـا    زیبایی پایه و اساس هنر است...«  دانند و معتقدند:می

 »ایم، در حالی که زیبایی نباید مفید باشـد... از آن غرض و فایده خواسته منافع جامعه قرار دهیم،
تنها به خاطر خودش پرستید  هنر خدایی است که باید آن را« هابه باور آن ).97: 1363(فرشیدورد،

د (سـی  »رات را از آن انتظـار نداشـت  مفید یا اخلاقی به آن نـداد و چنـین تصـو    جنبۀگونه  و هیچ
هنـر بایـد   «قرار دارند که معتقدند که  تعهدها، طرفداران هنر مدر مقابل این. )476: 1387حسینی،
توانـد از کنـار آنچـه در جامعـه و     ) و نمی474همان: »(لیم و راهبري افراد بشر مفید باشدبراي تع

، در ادبیـات نی بـراي هنـر و   أتفاوت بگذرد. به باور آنها قائل شدن به چنین شبی ،گذردجهان می
تی آسـوده  لیئوواقع هموار ساختن راهی است که هنرمنـد را از بـه دوش کشـیدن کمتـرین مس ـ    

گذر سیاسی و حـوادث اجتمـاعی صـرف    پرداختن به مسائل زود ،تعهد اگر منظور از لبتّهاکند.  می
 شعر که در هم شکستن دیوارهاي زمان و دست یافتن به جـاودانگی اسـت،   آمالبا  آشکارا ،باشد

د ا اگر غرض ازمغایرت دارد. امه ،تعهو فضایل اساسی انسان باشد، بـه   موضوعات انسانیبه  توج
  است.گواه چنین گرایشی در میان بیشتر گویندگان خود شعر فارسی ادوار رسد نظر می

نظـران  دهـد کـه صـاحب   ، نشان مـی ادبیاتدر  تعهد دربارةهاي اظهارشده مروري به دیدگاه
 ـ :اند، معیارهایی مانندمعیارهاي متفاوتی را مدنظر قرار داده ت، دیـن، مسـائل   اخلاق و تربیت، ملّی

مسـائل   تعهـد، هـاي  بر این اساس، یکی از زمینـه ). 74: 1384،لیمسائل انسانی(رسواجتماعی و 
مشهور روس، رسالت اصـلی هنـر را تـرویج اخـلاق و      ةنویسند 2دینی و مذهبی است. تولستوي

همـواره مـلاك ثابـت و معتبـري بـا       ،پسـند هنر جهـان «گوید: داند. وي میهاي دینی میآموزه
). 39: 1361،کـوب زریـن »(بت و معتبر، معرفت دینی و روحانی استخویشتن دارد و آن ملاك ثا

براي سرودن آن، هم ارادت  است و نشأت گرفته از شناخت قلبی و اندیشگی شاعرگونه شعر، این
 هم آشنایی کافی با معارف دینی. چنـین شـعري از درون شـاعر بـر     ،و اعتقاد خالصانه لازم است

 ، مردم و تحسـین آنهـا نیسـت    توجهکسب  ،ك شاعر استمحرّ خیزد. آنچه در این گونه اشعارمی
. در نتیجـه ایـن نـوع شـعر     کشـاند به سمت چنین شعري میدینی است که شاعر را  اعتقادبلکه 

  مذهبی دارند. –دینی  هايدغدغهگیرد که  قرار می توجهتوسط شاعرانی مورد 
اش همواره فـردي دینـدار و   یدهد که او در طول زندگنشان می صفاّرزادهنگاهی به زندگی 

اش، به شعر مـذهبی روي آورد. او بـا سـرودن ایـن نـوع      معتقد بود و به دلیل همین اعتقاد دینی
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، بـه خـدمت دیـن، عـدالت و     کردفضاهاي دیگري سیر میدر اشعار، شعر نو معاصر را که بیشتر 
 نـوع شـعر،  بـارز ایـن    ۀص. مشخّفارسی باشددر شعر معاصر تا مبدع سبک جدیدي آزادي درآورد 

حاکمیـه و  در برابر فرهنگ غـرب فرهنگ مقاومت تبلیغ شرقی،  ۀت روحیسـفر   سـیر و  بـه  توج
» سفر زمـزم «و » فتح کامل نیست«صات ویژه از شعرهایی چون است. این مشخّدر شعر معنوي 
اوج  بـه » بیعـت بـا بیـداري   «و » سفر پنجم«هاي و کتاب» سفر عاشقانه«شود و با شعر آغاز می
خـاص، فرهنـگ    ايکه با زبـان و شـیوه   شودمیگونه، او نخستین کسی  و این رسدمی می خود

  .  کندمیوارد فارسی مذهبی را به شعر نو 
ها / هماره برپا باش / در صبح و شام  / در نیمروز / در ذات خوب تو / اي سجده / اي سرو بلند نیایش

هـا /آزاد  هباره می برد / و روح را / از مزاحمـت روزمـرّ  ها را / یکآسایش است / که خستگی نومیدي
  .)21 - 20 :کند (روشنگران راه  می

ها / مخلوق حیرت مانده / در جا زده / چـرا کـه /   خیل عظیم جهانی / جهان میلیون در میلیون
  .)15 :توفیق بندگی حق را / پیدا نکرده است (در پیشواز صلح 

  
 3به مسائل اجتمـاعی و سیاسـی اسـت. ژان پـل سـارتر      توجه، تعهدهاي یکی دیگر از زمینه

طرفانـه و  یاي ناممکن را از سر به در کرده است که نقش بیرؤآن  ،تعهدم ةنویسند«معتقد است: 
  ).43: 1348سارتر»(بشري ترسیم کند ۀاي از جامعفارغانه

او در » ن شعريم«اي اجتماعی و سیاسی دارند و سویه صفاّرزادهطاهره  هاياز شعر بسیاري
کند که باید نسـبت بـه آنچـه کـه در     یابد. شاعر احساس میمی اجتماعی ۀصبغاین گونه اشعار، 
العمل نشان دهد. به همین سبب، روح کلیّ حـاکم بـر بیشـتر اشـعار او     گذرد عکساطراف او می

ي هـا یکـی از زمینـه  اجتماعی و سیاسی است و رخدادهاي اجتماعی و سیاسی روزگـارش   عمیقاً
لسفر «شعر  به عنوان مثال، .زندادراك شاعرانه او را رقم می مهمنسبت به او جواب طبیعی » او

  کند:تفاوت مقایسه میخود را با شاعري بیاو به همین دلیل است که  .است همسائل زمان
و در گذارد /  حوض می ۀورم / که همیشه پایش را در پاشویآو شاعر خوشبختی را در شهرم به یاد می

  )13 :هاي مهربانی را گاز می زند (طنین در دلتاازدحام صداي گنجشکان / سیب
  

ت که در برابر مـردم مسـئولی   داندبه اجتماع می تعهداین چنین است که او خود را شاعري م
تواند وجود داشته باشد و اگر به شاعر اصیل در خارج از چهارچوب زمان و مکان خود  نمی«دارد. 

هایی که در کنـارش زنـدگی   صمیمی نسل خود و انسان ةمکان خود وفادار بماند و نمایندزمان و 
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ق خواهد بود و از همـین طریـق   هاي دیگر نیز متعلّها و مکانکنند باشد، بدون تردید به زمانمی
. سـمت و سـوي   )866 :1371،براهنـی »(کنـد است که شاعر اصیل، فرصت جاودانگی پیـدا مـی  

ایـران اسـت کـه     ۀهاي جامعکژيها و ترسیم کاستی بیشتر ناظر به ارزادهصفّاجتماعی شعرهاي 
فقر اقتصادي، جهل و نادانی عوام، فسـاد اخلاقـی رایـج در     هاي آن عبارتند از:مایهترین بنمهم

کفایتی دستگاه حکومت و هاي اخلاقی، فقر فرهنگی، بیاجتماع، فساد اداري، پایمال شدن ارزش
  .ت اجتماعیو امنیاز بین رفتن ثبات 

هاي جهان وطنی شاعر جستجو کـرد؛ چیـزي کـه    هشود در سائقدیگر این تعهد را میشکل 
خاکیـان   ۀمردمان در این جهان سخن بگوید و سلسل ۀشود تا شاعر از دردها و آمال همباعث می

  :پردازدسبورك مینبه جریان ژوها» سپیدي صداي سیاه« او دررا در یک سلک ببیند. 
شـوران/ در گـوش مردگـان بگذارنـد/      ست/ که مردهپرستان/ چونان سپیدي آن پنبهمعبود شوم رنگ

 ژوهانسبورگ/ اینک باید/ آن پنبه را/ در گوش ساکنان خود بسپارد/ که از عذاب شنیدن رهـا شـوند  
  )159دیدار صبح:(

  
  :گویدمی ا نیست،در اسپانیکه از گرنیکایی » شیکاگواز «در 

 ،سـزان  ،گشـتند/ بـراك  پیکاسو مردم به دنبال چشم گمشدة زن نشسته بر صندلی مـی در نمایشگاه 
گرنیکایی همگان حضور داشتند/ الیوت گفت: اصالت چندان هم مایۀ سرافرازي نیست/ دربارة  ،ماتیس

  )41 :و بازوان  (سد»ا نیست براي پیکاسو پیامی گذاشتیمدر اسپانیکه 
  
خـواه ایرلنـد، بـا عنـوان      به ارتش جمهوري شده قدیمت» از معبر سکوت و شکنجه« شعر در
  گوید:اي براي بابی ساندز میمرثیه

هاي سلطه / به هـم  هاي تحت ستم / از معبر شکنجهخلق فلسطین / راه تمام خلق راه شما و ما و«
  )36:(دیدار صبح» پیوسته است / ما راه را دنبال می کنیم

  هاي خاص نام.3
کـه بـه بـاور برخـی      هاي خاص در آن است، بسامد فراوان نامصفاّرزادههاي شعر یکی از ویژگی

هـا، اعـم از   ). ایـن نـام  34: 1384شعر او شـده اسـت(احمدي،   منتقدان باعث شلوغی بیش از حد
در آغـاز   البتّـه کنند. ایفا می صفاّرزادهها، نقش مهمی در شعر تداعی آن ةاشخاص و اماکن و حوز

 ـ نگـی و خـارجی در آثـار او بسـامد زیـادي داشـت،      هـاي فر شاعري، کاربرد نـام  ا در ادامـه و  ام
 دربـارة شود. رضـا براهنـی   ها به طور محسوسی کمتر میبسامد این نام هاي آخر شاعر، مجموعه
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به کاربردن این اسامی خارجی دلیـل فضـل نیسـت، بلکـه     « گوید:هاي خارجی میاستفاده از نام
هـا اسـتفاده کـرده    ی خیلی صمیمانه هم از ایـن اعر حتّدلیل ضعف ادراك شاعرانه است و اگر ش

ــارش   ــیلش احساســاتی شــدن خســران ب اســامی و اشــیاي خــارجی  دربــارةباشــد، بــاز هــم دل
  ).1577: 1371براهنی،»(است
کـار گیـري   به نظـر او، ب . ها نظر دیگري داردکارگیري فراوان این نامدربارة بخود  ا شاعر،ام
  ها:این نام

ا شرقی هم باید خودش را درست است که من شرقی هستم، ام بلکه به ضرورت بوده...به عمد نبوده، «
ها و رویدادهاي جهان نگاه دارد... شعر سفر اول و همچنین سـفر زمـزم کـه شـما     در معرض فرهنگ

کنید، نگاه یک شرقی است که جهان خارج از سرزمین خودش را ورانداز کلمات خارجی در آنها پیدا می
سنجد. ات متفاوت و یا مشترك را میجهانی را که دیده و شناخته و در ارتباط با آن، خصوصی کند؛می

توانم تبدیل به شاپور و پرویز و داریـوش  شارات هندي، لیندولف آلمانی و دوگل فرانسوي را من نمی
  ).260: 1386(رفیعی،» هایشانکنم. اینها در همین اسامی وجود دارند، چنان که شهرهایشان و سنّت

  
بدین  هاي خارجی در شعرهایش استفاده کرده است.شاعر با چنین باوري، از نام به هر روي،

 ـ  ي که در اشعار او استفاده میایترتیب، اسام ر شوند یا اسامی مذهبی هستند کـه در خـدمت تفکّ
شاعر  سیاسی علایقهایی که بیشتر مذهبی و اعتقادي شاعراند یا اسامی خارجی افراد یا سرزمین

  دهند.را بازتاب می
هـاي  آیـد. در کـل، نـام   کار رفته، مـی صفاّرزاده بدر زیر فهرستی از اسامی خاص که در آثار 

به کار رفته، به دو گروه نام صفاّرزادهی که در شعرهاي خاصهـا قابـل   افـراد و جـاي   هاي خاص
  تقسیم است:

  افراد هاي خاصنام
  شود:هاي زیر میکه خود شامل گروه

  شود:شان و... میدشمنان یاران آنان، امامان، ها شامل نام پیامبران،این نام هاي مذهبی:نام
 یزیـد  )،16مون (همـان،ص أم )،16و مردان منحنی،ص 22،67،71،73علی(درپیشوازصلح،ص

 پیشـواز  (در آدم ،)19ص ،)، ادریـس (مـردان منحنـی   22،63و درپیشوازصـلح،ص  16ص (همان،
 ـ ،)51،60عون(همان،ص ،)45نمرود (همان،ص ،)22حوا(همان،ص ،)22ص صلح، همـان،  دمحم) 
ــان،ص ،)51،60ص ــان،ص51باقر(همـ ــان (همـ ــه(همان،ص53)، کوفیـ ــ54)، مرجئـ ن ی)،حسـ
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)، مسـلم بـن عقیـل    58،84معاویه (همان،ص ،)58،63ابن زیاد(همان،ص )،56،62،98(همان،ص
 )،63،70ص،فاطمه (همـان  ،)59قاسم بن حسن (همان،ص ،)58هانی (همان،ص ،)58(همان،ص

)، 96)، یاسـر (همـان،ص  96مقـداد (همـان،ص   ،)63،104اد (همـان،ص سج ،)63شمر (همان،ص
)، 98ابـاذر (همـان،ص   )،98حسن (همان،ص )،96و درپیشوازصلح،ص 20سلمان (سفر پنجم،ص
  و... )76قابیل(از جلوه هاي جهانی،ص، )20بلال (سفر پنجم،ص

  است: تاریخی و... ،هاي اساطیريشامل نامها این نامهاي ایرانی: نام
ــی،ص  ــردان منحن ــیاوش(همان،ص )،27دارا(م ــح )،40س ــیاب 40اك(همان،صض )، افراس

و دیـدار   42رسـتم(همان،ص  ،)42سـودابه (همـان،ص   )،40)، کاووس (همـان،ص 40(همان،ص
)، 48)، مانــدانا (همــان،ص24،72)، کــاوه (همــان،ص14کسري(ســفر پــنجم،ص )،41صــبح،ص

  و... )72فریدون (همان،ص )،71کوروش (همان،ص )،60ان،صکیخسرو (هم
  ها شامل نام افراد خارجی است:این نام هاي فرنگی و خارجی:نام

) و (مـردان  14)، اسـکندر (سـفر پـنجم،ص   16شام (همـان،ص  ،)9ژوزف (مردان منحنی،ص
میگوئــل  )،31تیتـا (همـان،ص   )،31الکـه (همـان،ص   ،)31بـن (همـان،ص   ،)27،40منحنـی،ص 
 ،)45)، چنگیز(درپیشوازصـلح،ص 40پیکاسـو(همان،ص  ،)40ص،الیوت(سدوبازوان )،33(همان،ص

  و... )10ویلیامز(طنین در دلتا،ص
  
  هاهاي جاينام

  شود:هاي زیر میکه خود شامل گروه
  نام کشورها

) بوسـنی  34تـایوان (همـان،ص   )،34)، لهستان (سدوبازوان،ص33ص،ویتنام (مردان منحنی
)، 10)، هنـد (همـان،ص  10)، آرژانتین (همـان،ص 10ص،پاکستان (طنین در دلتا)، 45(همان،ص

افغانســتان (روشــنگران  ،)92بــنگلادش (همــان،ص ،)81فلســطین (از جلــوه هــاي جهــانی،ص
  و... )24ص،)، چین(طنین در دلتا47راه،ص

  نام شهرها
تر )، بوداپست (دف33)، پراگ (همان،ص9ص،و مردان منحنی 11ص،بخارست (طنین در دلتا

ــا  20دوم،ص ــین در دلت ــا (طن ــانی،ص   )،12ص،)، کالیفرنی ــاي جه ــوه ه ــن  )،10روم (از جل آت
و  96کوفه (درپیشوازصلح،ص )،162بم (همان،ص )،15ه (روشنگران راه،صسامرّ )،10(همان،ص
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بصـــره  )،28ري (دیـــدار صـــبح،ص )،72تهـــران (همـــان،ص )،72بیعـــت بـــا بیـــداري،ص
ــلح،ص  ــ )،86(درپیشوازص ــین در دلت ــه (طن ــان،ص )،9ص،اکلکت ــورك  )،10پورتوریکو(هم نیوی

  و... )10بمبئی(همان،ص )،10(همان،ص
  

  ها و چیزهادیگر جاي
)، شـانن (دیـدار   50آبـاد (بیعـت بـا بیـداري،ص    )، نـازي 90کچوري پانا (از جلوه هاي جهانی،ص

بـري  )، اَش76بدر (درپیشوازصلح،ص )،30کارون (همان،ص )،30)، گنگ (همان،ص30صبح،ص
  .)12ص،دلتا(طنین در 

  
  )Concreteکانکریت(

»طنـین در دلتـا  «اي با عنوان ت خود به آمریکا، مجموعهطاهر صفاّرزاده پس از سفر طولانی مد« 
 »اي همسـنخ مـوج نـو و بسـیار مدرنیسـتی بـود      منتشر کرد که به طور غیر منتظـره  1349را در سال 

-رادیکـال کـه بیشـتر شـنیداري    در این مجموعه با نوعی شـعر مـدرن    ).18: 1372،ي(شمس لنگرود
. این نـوع شـعر، شـکل    یاد شده است»کانکریت«شعربا عنوان آن  ازشویم که دیداري است، مواجه می

شود و با مجموعۀ خاکسـتري  گفته می  Pattern poemافراطی شعري است که در مغرب زمین به آن 
  )157-156 :1383،ی. (تسلیم)3() هوشنگ ایرانی در شعر نو فارسی رایج شد1330(

این نوع شعر، تلاشی است در مسیر آمیختن جنبۀ دیداري با جنبۀ شنیداري شعر. در این شیوه 
شـود. از شـعر   آفرین کلمات القا مـی  ممفهوم شعري، از طریق تصویر کردن نوشتار و تقطیع تجس

یک نوع همکاري  ،در حقیقتاین نوع شعر شود و در ساختن پوستر استفاده می کانکریت معمولاً
هاست توجه به تجزیه کردن کلمات و تصویري کردن آن ،اش و شاعر است. در این نوع شعربین نقّ

  ی از تصویر.ع معنا و مفهوم خاصبا تکرار واژه همراه است، بدون توقّ و این معمولاً
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  خوانیم:در اینجا می صفاّرزادهرا از » میزگرد مروت« ناماي از شعر کانکریت بهنمونه
  من                                                                                       

  من                              من                                               
  من                                                   من                                                 

  من                                                                       من                                 
  من                                                                               من                              

  من                                                                       من                                   
  من                                                      من                                             

  من                 من                                                                             
  من                                                                                      

                                                                          
)37 :(طنین در دلتا  

فـرا   "مـن "نظـران مختلـف،  صـاحب  میزگردي است که پیرامون آن را در عوض« در اینجا
که از م و ن فارسی، شما صلیب  است "من"مورد بحث، باز  مسألۀگرفته و بعد در وسط میز هم 

توانـد تعبیـر   فارسـی کـه مـی     "مـن "گري و فاشیزم در  یعنی کشف سلطه ؛بینیدشکسته را می
  ).16: 1350حقوقی،»(تري هم داشته باشدعمیق

رسد بیشتر نوعی تفننّ هاي زیادي ندارد و به نظر میزاده نمونه ارشعر کانکریت در اشعار صفّ
اي بـراي ایـن   در دیگر آثار شاعر نمونـه » طنین در دلتا« مجموعۀچرا که جز در  .براي شاعر بود

  یافت نشد. شعر نوع

  گیري نتیجه
 ـ، جانبداري از اندیشه یا حضوصفاّرزادهتوان نتیجه گرفت که در شعر از آنچه گفت شد می ر ر تفکّ
ي است، به طوري کـه او شـعر خـود را بـه طـور کامـل در خـدمت عقایـد و         در شعر، امري جد

برد. او شاعري است اندیشمند و متفکّر که همه چیز در دیـدگاه او در  هاي خود به کار می اندیشه
از اي هاي واقعی خود را بـا آمیـزه   تجربه، از همین روي، شاعرگیرد و رنگ شعر می، عمق اندیشه

اندیشه را  و رسالتی که براي خود قائل است، تفکّر و تعهدکند. او به دلیل ر به شعر تبدیل میتفکّ
گـرا  تا او بیشتر شاعري معنی شودخود باعث می ۀدارد و این به نوبم میدبر احساس و عاطفه مق
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هـاي  بیان اندیشـه  اي است برايبیانی شعر، وسیله-گرا. در نگاه او ابزارهاي تصویريباشد تا فرم
ا شعر خـوب افـزون بـر آن،    اگرچه شعر باید داراي بعد عاطفی باشد، ام از دید او، متعالی. بنابراین

 گذرد، دید بدهد.آنچه در اطرافش می دربارةو به او  باید به علم و آگاهی خواننده کمک کند

  ها یادداشت
(جریـان   رهاي شعرش را با استفاده از تداعی آزاد معـانی به باور برخی منتقدان، صفّارزاده همچون سپانلو تصوی -1

  .674-673: 1387زرقانی سازد. نک:می ،که برآمده از روایت است سیال ذهن)
طنین استفاده  ةصفّارزاده به جاي آهنگ و وزن آهنگین، از واژ« نوشته است: طنینعلی تسلیمی دربارة اصطلاح  -2

منظور صفّارزاده از طنین چیز  طور که در ادامه از خود شاعر نقل کردیم،همانا ام )92: 1383(تسلیمی، »کند.می
  دیگري است.

م.آزاد، نصـرت   هاي دیگر شاعران نوپرداز آن روزگار مانند:شود در مجموعههایی از این نوع شعرها را مینمونه -3
 :هاي این نوعنمونه دیدن  براي .رحمانی، منوچهر شیبانی، اسماعیل شاهرودي، کیومرث منشی زاده و...نیز دید

  162-157ص همان: نک:

  منابع
  چاپ اول، تهران: شرکت سهامی کتاب هاي جیبی. .از صبا تا نیما.1351.آرین پور، یحیی -
  چاپ اول،تهران: نشر چشمه . .شعر زن از آغاز تا امروز .1384.احمدي، پگاه -
  .فواد روحانی، تهرانۀ ترجم.جمهور .1348.افلاطون -
  تهران: انتشارات مرکز نشر سپهر. .منوچهر کاشف ۀترجم .د شعرموسیقی شعر، تولّ .1348.الیوت، تی اس -
  چاپ اول، تهران: نشر سپنتا..2-2جلد  .گزاره هاي منفرد .1380.بابا چاهی، علی -
  چاپ اول، تهران: ناشر نویسنده. .طلا در مس .1371.براهنی، رضا -
  تهران: انتشارات فروغ آزادي.  چاپ دوم، .جامعه شناسی ادبیات: شعر نو و تکامل اجتماعی.1379.ترابی، علی اکبر -
  چاپ اول،تهران:نشر اختران. .گزاره هایی در ادبیات معاصر ایران (شعر) . 1381.تسلیمی،علی -
  تهران: انتشارات ققنوس..بوطیقاي شعر نو.1383.جورکش، شاپور -
- ل، تهران: انتشارات آگاه..شعر وشاعران .»شعري دیگرطنین «.1368.دحقوقی، محمچاپ او  
 ـ.»ویژگی هاي شعر طنین،گفتگـو بـا طـاهره صـفّارزاده    « .1350.___، ____ - . 103ة شـمار  .فردوسـی  ۀ مجلّ

  .24-13صص. 1350پاییز
  چاپ اول، تهران: انتشارات جاویدان..عیجدال با مد .1356.خویی، اسماعیل -
  چاپ اول، تهران: نشر خنیا.  .گرایش هاي متضاد در ادبیات معاصر ایران .1371.دستغیب، عبدالعلی -
. 1384. بهار و تابسـتان  46-45پژوهشنامه علوم انسانی. شماره». معیار تعهد در ادبیات. «1384رسولی، حجت. -

  .82-73صص
- ل،تهران: انتشارات هنر بیداري.  .دهبیدارگري در علم و هنر؛ شناختنامه طاهره صفاّرزا .1386.درفیعی، علی محمچاپ او  
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- تهران: نشر ثالث.،چاپ سوم.چشم انداز شعر معاصر ایران.1387.د مهديزرقانی،سی  
  . نقد ادبی. تهران: انتشارات امیرکبیر.1361کوب، عبدالحسین.زرین -
  ان.. ادبیات چیست. ترجمۀ ابولحسن نجفی. تهران: انتشارات زم1348سارتر، ژان پل. -
- چاپ چهارم،تهران: انتشارات نگاه..مکتب هاي ادبی .1387.د حسینی، رضاسی  
  انتشارات زمانه.-چاپ پنجم، تهران: انتشارات نگاه .آیدا در آیینه .1372.شاملو، احمد -
- تهران: انتشارات آگاه.          ،چاپ چهارم .صور خیال در شعر فارسی .1370.د رضاشفیعی کدکنی، محم  
  تهران: انتشارات آگاه. . موسیقی شعر .1368. _____،______ -
- چاپ دوم، تهران:نشر مرکز. .4ج  .تاریخ تحلیلی شعر نو .1372.دشمس لنگرودي، محم  
  چاپ سوم،تهران: نشر میترا..نقد ادبی.1388.شمیسا، سیروس -
  چاپ دوم،تهران: نشر میترا..راهنماي ادبیات معاصر .1388.____،___ -
  چاپ اول،تهران: انتشارات هنر بیداري. .از جلوه هاي جهانی .1386.فّارزاده، طاهرهص -
  تهران:انتشارات هنر بیداري . .چاپ چهارم .بیعت بیداري .1386.___، _____-
  چاپ دوم، تهران: انتشارات هنر بیداري . .در پیشواز صلح .1386.___، _____-
  چاپ پنجم، تهران: انتشارات هنر بیداري. دفتر دوم. .1386.___، __ __-
  چاپ دوم، تهران: پارس کتاب . .دیدار صبح .1384.___، _____ -
  چاپ اول، تهران: ناشر برگ زیتون . .روشنگران راه .1384.___، _____ -
  چاپ پنجم، تهران: انتشارات هنر بیداري. .رهگذر مهتاب.1386.___، _____ -
- _____ ،___)،1386 (تهران: انتشارات هنر بیداري.چهارم، چاپ وبازوان سد ،  
  چاپ پنجم، تهران: پارس کتاب . .سفر پنجم .1384.___، _____ -
  چاپ پنجم، تهران: انتشارات هنر بیداري. .طنین در دلتا .1386.___، _____ -
  چاپ دوم، تهران: انتشارات هنر بیداري . .مردان منحنی .1386.___، _____ -
  چاپ اول، تهران: انتشارات امیر کبیر. .1ج .ادبیات و نقد ادبی ةدربار .1363.فرشیدورد، میر خسرو -
  .33-25صص.85بهار.سوفیاي شیعی،فصلنامه شعر.1385.میر احسان،میر احمد -
  چاپ دوم،تهران:کتاب مهناز. .هنر شاعري ۀواژه نام .1376.میرصادقی،جمال -
  .بابل : انتشارات کتابسرا .به کوشش ناصر حریري .هنر و ادبیات امروز .1366.ف آزاد تهرانی، محمودمشرّ -


